
متداول تریــن شــکل و شــگرد ادبــی مــورد اســتفادۀ مورخــان در 
نقــل احــداث تاریخــی تلخیــص اخبــار و سانســور بخش هــای 
حساســیت برانگیز آن و گاه مبهم کردن شــکل خبر و یا پنهان کردن 
هویــت افــراد مشــارکت کننده بــوده اســت. در کنــار چنین شــگرد 
ادبی ای، گاه بــه تعویض و تغییــر نقش های برخی از شــخصیت های 
مذکور در اخبــار تاریخی نیــز اقــدام می ورزیده اند. به عنــوان مثال، 
عمرو بن عاص همراه با هَبّار بن اسوَد زینب، دختر پیامبر اکرم، را که 
باردار بود و در کجاوه ای بر شــتر از مکه قصد هجرت به مدینه داشت 
آزار دادند که موجب شد تا فرزندش سقط شود. وقتی پیامبر مطلع 
شد، سخت اندوهگین شد و عمرو بن عاص را لعن و نفرین کرد.1 ابن 
عبدالبر2 ماجرای آزاردادن زینب توسط هبار را نقل کرده، اما از تصریح 
به نام عمرو بن عاص به عنوان فرد دیگر همراه با هبار اجتناب کرده و 
نام او را، به صورت مجهول، »فردی« آورده است. البته مواردی از این 

دست متعدد است. 
در نخســتین مواجهات مستشــرقان بــا روایات تاریخــی نکته ای 
که توجه آن هــا را به خــود جلب کــرد تفاوت  هــای متنی میــان متن 
گزارش هــای تاریخــی در خصوص یــک ماجرا بــود. در گام نخســت 
بی توجه به اسناد که تصویر روشــنی از آن ها نبود چنین  تفاوت هایی 
ناشــی از شــفاهی بودن اخبــار تاریخی دانســته شــد؛ خاصــه چنین 
توجهاتی به روایت های سیره بیش از موارد دیگر شده بود. اما بعدها 
مشخص شد که سلسلۀ سند اخبار تاریخی نیز اهمیت دارد. اما اکنون 
در پی تحقیقات گرگور شــوئلر در خصوص ســنت آموزشی و انتقال 
آن به صورت مکتوب تصویر بهتری از موضــوع می توان ارائه کرد که با 
عنوان شفاهی و مکتوب در نخستین سده های اسلامی توسط خانم 

دکتر نصرت نیلســاز )تهران: حکمت، 1393( به فارسی ترجمه شده 
اســت. بر اســاس تحقیقات شــئولر می توان گفت که دست نوشته ها 
یا اجــزای مکتوبــی در قــرن اول و دوم وجود داشــته که شــاگردان در 
هنگام درس از گفته های اســتادان خود تحریر می کرده اند. تقریرات 
اخیر خود اســاس درس توسط شــاگردان برای نســل بعد بوده است 
تا هنگامی که چنین روایت هایی در نوشــته های مدون تدوین شــده 
است. شکل گیری اشکال مختلف روایت و اسلوب روایت متن مانند 
نقل به اجازه، سماع، وجاده و دقت هایی چون تدلیس و دیگر مطالب 

نیز همراه با چنین روندی بسط و گسترش یافت. 
در ایــن فاصلــه، یعنی نیمــۀ دوم قرن اول تــا نیمۀ اول قرن ســوم، 
راویــان و یا افــراد مذکور در سلســلۀ اســناد اخبار تاریخــی نقش مهم 
و فعالــی در تنقیــح و تدوین اخبــار داشــته و بیش از یــک راوی صرف 
مطالبی را به تحریــر درس گفتارهای اســتادان خود می افــزوده یا کم 
می کرده اند؛ طبعاً گرایش های فکری، کلامی و سیاســی نقش مهمی 
در این روند ایفا می کرده است. دلیل اینکه هستۀ مشترکی نیز در این 
روایات ها، علی رغم تفاوت های مهم و بارزشــان، قابل مشاهده است 
اکنون توضیح معقولی دارد؛ چرا که از اســاس چنین هستۀ مشترکی 
وجود داشــته، اما در روند انتقال و روایت اخبار تاریخی افراد سلســلۀ 
سند به شکل فعالی در شکل  دهی به اخبار نقش ایفا کرده اند. به واقع 
متن های تدوین شــده در نیمــۀ دوم قرن دوم هجــری در ادوار بعدی 
به روایت افرادی که متن ها را روایت می کرده اند شــناخته شــده بوده 
و نســخه های آثار به روایت شــاگردان مختلف یک استاد در دسترس 
بوده است، اما در ادوار بعدی دســت کم از اواخر قرن چهارم به بعد با 
برافتادن روایت تحریرهای مختلف یک متــن و پدیدآمدن متن های 
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